
 

 

 رنسانس یبا نقاش یایران یدو مفهوم فضا در تماس نگارگر   مواجهۀ

 **مرضيه پيراوی ونک –*عبدالله آقائی

 1چكيده 

 ۀ صفوویه تأثیر پذیرفته است. از اواسط دور یهای تصویری گوناگون نگارگری ایرانی در تاریخ پرتلاطم خود از سنت

بفه ایفراو وارد .فت. ترییفرات      یهای گوناگون سانس نیز از راهبا افزایش ارتباطات با ممالک غربی، سنت تصویری رن

 نگفارگری  دهت تماس با نقا.فی رنسفانس بفرای    اساسی در جایگاه و .کل نگارگری ایرانی در این دوراو نشاو می

 «فضا»ترین بخش این مواجهه در برخورد دو درک ناهمساز از موهوم   یا  ساختاری بوده است. ریشهای  مواجهه ایرانی

است. رهیافت این مقالفه در   یتصویر یدر سطح فضا   این مواجهه «چرایی». پرسش اصلی این مقاله .ود مشاهته می

کفه طفر       یمتفافیزیک  یاست با بررسفی بنیادهفا   .ته کو.یته ،است؛ از این رو یفلسو یپاسخ به این پرسش رهیافت

بفا اسفتواده از    ،از یفک سفو   ،. به این منظفور .ودین تبی یموهوم یسازد، این مواجهه به .کل  یفضا را ممکن م مموهو

هیتگر نشاو داده .ته است که چگونه فرازش متافیزیفک مفترو بفه رهفور فضفایی       ۀدر فلسو «امر ریاضیاتی»موهوم 

ای تصویری نگفارگری ایرانفی نشفاو داده .فته     ضف تحلیلبا  ،از سوی دیگر ،رنسانس منجر .ت و یدر نقا. «کمّی»

نگفارگری ایرانفی از طریفق اجتمفا      « کیوفی »مقابل فضای مطلق و انتزاعی نقا.ی رنسانس فضایاست که چگونه در 

 گیرد. عناصر محتوای خود .کل می

 های كليدی واژه
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 مقدمه -1

 در تاریخ پرتلاطم خود پیوسته تحت یایران ینگارگر

 ؛قرار دا.ته اسفت  یگوناگون یتصویر یها  تسن   تأثیر 

بفه  ، چفین و  یایرانف  ینگفارگر  یبفرا  به عنواو مثفال، 

همواره منبف  مهفم الهفام بفوده و در      «.رق»طورکلی  

حکومت ایلخانفاو،   یها  ماننت دوره، مختلف یها  زماو

 گونفففاگوو .فففکالا بفففه ،ترکمانفففاو و تیموریفففاو

است. ایفن     دا.ته یاز این سنت تصویر یهای  بردا.ت

خففا   یدر سففطح کففاربرد اجففزا غالبففاً تأثیرپففذیری

ایففن  ،مختلففف یهففا  تصففویری بففوده اسففت. در دوره

نمفایش   ۀدر نحفو آسفانی   تفواو بفه   ی را مفی پذیر    تأثیر

 یو برخف  ینظفام  یهفا   ها، لباس  ها، درختاو، ابر صخره

. ایفن نففو   کففرد  مشفاهته  یتصففویر یدیگفر از اجفزا  

دریاففت   یا  گونهۀ دهنت  شاون یبه طور منطق یگیر  وام

 است.   یتصویر ییمشترک از اصول بازنما

گیفری    بفا او   صوویاو وهای دوراو حکومت  از میانه

 ازغربی، نگارگراو ایرانفی   ممالکایراو با  های مراوده

های تصویری رنسانس آ.فنا    های گوناگوو با سنت راه

 ،ها منب  الهام نگفارگراو، نفه .فرق     .تنت. در این سال

نگاراو هنفر    بلکه غرب بود. به اعتقاد بسیاری از تاریخ

در  «انحطفا  »باعف  رخفوت و    هفا ایرانی، ایفن تأثیر 

.فیلا کنبفای در    به عنواو نمونه،نگارگری ایرانی .ت. 

انحطفا   »در فصلی بفا عنفواو    نگارگری ایرانیکتاب 

هففای  سففال ه درهففای تولیت.ففت  نقا.ففی ،«طففوینی

بفه   فصلدر این  او. نتک را بررسی می ق7731تا7331

ق باعف   7333 ۀکنت که از اواخر ده  یا.اره م یجریان

  روا  از ،و سففرانجام یترییففر جهففت نگففارگری ایرانفف

(. 737: 7311.فت ککنبفای،    یافتادو این سفنت نقا.ف  

نیفز در   نفی ایرا یسیر تفاریخ نقا.ف    نویسنتگاو کتاب

، عبفاس  .ا هدر زماو حکومت  یایران یتحلیل نگارگر

دهنفت    یایراو گزارش مف  یها  را در غالب هنر انحطا 

 ینگفاراو ایرانف    (. تاریخ313: 7331کبینیوو و دیگراو، 

موضفو    ی ایفن  ی دربارهمشابه نظراتاین عرصه نیز 

 یانحطفا  در نگفارگری ایرانف   از  . یعقوب آژنتدارنت

: 7311کآژنفت،   دهفت  عباس خبر می  .اهپس از دوراو 

 عناصفر »کیت بر چالش میاو أ( و روئین پاکباز نیز با ت1

 ینگففارگر« ی تزیینفی زیبا.ناسفف»و  یاروپفای « یعفاریت 

کنفت    یا.فاره مف  « یآمتو عنصر اروپفای  فایق»به  یایران

 (.737: 7313کپاکباز، 

   یبففا نقا.فف یایرانفف یسففنت نگففارگر ۀرابطفف ،بنففابراین

 یثیرپذیرأت»یا  «الهام»از آنکه از جنس  ، بیشرنسانس

است. .واهت و قفراین   «مواجهه»با.ت، از جنس  «پویا

تففر و   ژرف مواجهففهاز آو اسففت کففه ایففن    یحففاک

دهفت عناصفر      تر از آو بوده است که اجفازه   یساختار

 یدر نگفارگر  راحتفی  بفه  رنسفانس   ینقا.ف  یتصویر

تفر    رو.ن   کار گرفته .ونت. عمق این مواجهه به یایران

جا خود را در تقابل میفاو دو درک متوفاوت از    از همه

ترسفیم فضفا در    ۀدهت زیرا نحو  ینشاو م «فضا»وهوم م

 ا.یاست. یبازنمای یاصول کل ۀهمبست ی،نقا.

 «چرایفی »ی این مقاله قصت دارد بفا رویکفردی فلسفو   

در برخفورد ایفن دو سفنت     یتصفویر  یفضا هۀمواج

کفه کفتام سفاختار    این مسفأله   ی را بررسی کنت؛نقا.

و ایفن  وجودآمفت  ه نظری در هر دو سو باع  ب یبنیاد

 یبفرا      مواجهه .ته است و چرا گذر از ایفن مواجهفه  

دادو بفه   ساز است. پاسفخ   لهأچنین مس یایران ینگارگر

 یاین مسئله با این رویکفرد مسفتلزم بررسفی بنیادهفا    

است که درک موهوم فضفا را در هفر دو    ای     یمتافیزیک

 پذیر ساخته است.    سو امکاو

ی ارتبفا  رهفور فضفا    دادو  تمرکز این مقاله بر نشاو 

بنفتی متافیزیفک    رنسانس بفا صفورت   یکمّی در نقا.

فهفم چنفین    سفایه در  ،مترو در ایفن دوراو اسفت و  

ی ایرانف  ینگفارگر  یکیو یبا فضارا این فضا   ، یارتباط

این مقاله خفود را بفه    دیگر،  عبارت . بهکنت مقایسه می
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 یدر نگفارگر  یتصویر یفضا ۀتحقیق در باب مواجه

رنسففاس بففا اسففتواده از چففارچوب  ینقا.ففو  یایرانفف

 .تحلیل متافیزیک مترو محفتود کفرده اسفت    یموهوم

 ۀدهنفت   توانفت نشفاو    یمف  سلبی یتنها در وجه ،بنابراین

 یفضففا ۀبرسففازنت یبنیففاو متففافیزیک یخطففو  کلفف

و تنها از این منظر خا  اسفت   با.ت یایران ینگارگر

ایفن مواجهفه    «چرایفی » بفر  یپرتفو  کنفت  ی میسعکه 

یزم بفرای   یرست هنوز انبا.ت علم  یوکنت. به نظر مبی

 یمتفافیزیک  یهفا     ریشفه ی دربفارۀ  ایجاب یانجام تحقیق

فراهم نیامته اسفت.   یایران یدر نگارگر «فضا»موهوم 

دقیفق و   یهفای   مستلزم انجفام پفهوهش   یچنین تحقیق

-یایرانف  یادراکفی اسفت کفه حکمفا    دربارۀ منت   نظام

انت.  مواهیم مرتبط با آو دا.تهو  از موهوم فضا یاسلام 

 ۀاسففت کففه مطالعفف یتحقیقففات چنففینپففس از انجففام 

هفای ترسفیم فضفا در     تأثیرگذاری این ادراک بر .یوه

 .ود. نقا.ی ایرانی ممکن می

کمفک   بفه .فود   در بخش اول این مقاله، کو.ش مفی 

( در The Mathematical  ک« یامففر ریاضففیات»موهففوم 

سوبهکتیویسفم،   ۀئلهیفتگر و پیونفت آو بفا مسف     ۀفلسو

.فود.  بیفاو  از متافیزیک حاکم بر توکر مترو  یتقریر

بخش اول، نشفاو   یمواهیم نظر ۀبرپای ،در بخش دوم

ی .فتو فضفای   کمّف  چگونفه فراینفت  .ود که  داده می

 گیفری  ی .فکل  ، همبستهرنسانس یدر نقا. تصویری

و در بخففش  در ایففن دوراو اسففت متافیزیففک مففترو

فضفا در سفنت    ۀ ترسیماز نحو یمقاله با تحلیل یپایان

 تواو می .ود که چگونه نشاو داده می یایران ینگارگر

، در مقابفل  را سنت تصفویری  اینتصویری در  یفضا

ی کیوف  یفضفای به مثابفه  رنسانس،  یی نقا.کمّ یفضا

 ..مار آورد به

 

 

 و متافيزیک مدرن یامر ریاضيات -2

توکفر مفترو    یبنیادۀ را مشخصی هیتگر امر ریاضیات

که هیفتگر   ی(. معنایHeidegger, 1967: 95دانت ک  می

بسفیار گسفترده    ،درنظفر دارد  یاز موهوم امر ریاضفیات 

علفم   یهفا   است و علم ریاضیات در کنار سایر .فاخه 

تنهفا در حکفم    غیفره فیزیفک و   ی وماننت .یم ،جتیت

( آو محسفوب  Projectاز طر  ک  یجزئی بنت  صورت

 ای یافکنفف  طففر را  ی.ففود. هیففتگر امففر ریاضففیات  مففی

دانفت کفه در دوراو مفترو .فیئیت      ( میProjectionک

امر دیگر،  عبارت کنت. به  ی( را مشخص مThingء کی.

 ،آو یاست کفه بفر مبنفا    ینیآو موض  بنیاد یریاضیات

امفر   تفواو  ، میکنیم. بنابراین یا.یا را پیشاپیش لحاظ م

علم بفه ا.فیا دانسفت     یفرض بنیاد  را پیش یریاضیات

چنفین تعریفف    ۀ(. در زمینف Heidegger, 1967: 75ک

، هیففتگر رهفور موهففوم  یای از امففر ریاضفیات   گسفترده 

 یبنفت   عنفواو صفورت   دکفارت بفه  ۀ سوژه را در فلسو

کنففت.   یامففر ریاضففیاتی توسففیر مفف ۀسففیطر یمتففافیزیک

جففز متافیزیففک مففترو  ینففام ی کففه بففر آومتففافیزیک

 تواو نهاد.  ینم

ۀ از کلمف  Mathematicalۀ واژ ،بنا به توسفیر هیفتگر  

« امفر آمفوختنی  »بفه معنفای    Ta Mathemataی یونان

این واژه (.Heidegger, 1967: 69است ک ریشه گرفته

هفا بفرای ا.فاره بفه      هایی است که یونانی یکی از واژه

   Ta ازنظففر آنففاو کردنففت.  ا.ففیا از آو اسففتواده مففی

Mathemata  ها آگاهیم،   از آو حی  که به آو»ا.یاانت

.ناسفیم، ماننفت     یزی که در واق  از پیش مفی چوناو چ

بفودگی گیفاه، حیوانیفت حیفواو،      جسمیت جسم، گیاه

(. بفه   Heidegger, 1967: 69غیفره ک  .یئیت .یء و

همین دلیل است که اعتاد و اصول علم ریاضفیات را  

هفای امفر ریاضفیاتی درک      ترین نمونه عنواو بتیهی  به

تجربفی یفاد    اقعیتفی وعنفواو    ها را بفه   کنیم زیرا آو  می
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.ناسفیم.    ها را مفی   گیریم بلکه گویی پیشاپیش آو  نمی

انفت. تنهفا در ایفن      ها نزد ما اموری بتیهی و صریح  آو

 .ونت.  بتل می «آموختنی»ها به امری   مقام است که آو

ه برنامف یفک  مثابفه    مترو، امفر ریاضفیاتی بفه   ۀ از دور

ام ( در مقففFixed Ground Planای ثابففت ک  پایففه

 ی. در قلمرو.تاستانتاردی برای توکر و علم تعریف 

ارزیفابی  .فود ا.فیا چگونفه      این برنامه، مشخص مفی 

آکسففیو    گففذاری را  هففا چنففین ارزش . یونففانی.ففونت

لرفوی و  ۀ خوانتنت. متناسب با این ریشف  ( میAxiooک

هففا بففه قضففایا و تعففاریف پییشففینی  ، یونففانی  موهففومی

 ،وتنفت. امفر ریاضففیاتی  گ  ( مفی Axiomataآکسفیوماتا ک 

جامعی که ۀ یعنی در برنام  ؛ داردجوهری آکسیوماتیک 

ا.یا، روابفط   کرده استاز طریق قضایای بنیادی طر  

.او را پیشفاپیش مشفخص     ارزیابیۀ ها و .یو  میاو آو

هفا و    قترت ها و ،کیویتاجسام ،کنت. در این برنامه  می

 هسفتنت    هفایی   هایی پنهانی نتارنت بلکه آو چیفز   قابلیت

ها از پیش معفین .فته     افکنی ذات آو  این طر  درکه 

 (. Heidegger, 1967: 92-93است ک

خصففلت آکسففیوماتیک امففر ریاضففیاتی خففود را بففه   

ترین وجه در قانوو اول حرکفت نیفوتن نشفاو      رو.ن

اول یفاد   «آکسفیوم »دهتکفه خفود از آو بفا عنفواو       می

بفار در بخفش     لینکنت. نیوتن این قانوو را برای او  می

طبیعففی  ۀاصففول ریاضففیاتی فلسففوکتففاب «تعففاریف»

( به چفا  رسفانت. نیفوتن از پیشفگاماو علفم      7143ک

نخسفتین  »این علم، نظر هیتگر  از فیزیک ریاضی بود.

: 7311عصر مترو است کهیتگر، « علم معیار»و « علم

هفر جسفمی در حالفت    » ،(. مطابق با ایفن آکسفیوم  3

خففط یکنواخففت بففاقی ال  سففکوو یففا حرکففت مسففتقیم

نیرویی که به آو وارد .فود و   ۀواسط  مگر به ؛مانت  می

 :Newton, 1846« کرا مجبور به ترییر حالت کنت   آو

تواو بفتوو بررسفی درک غالفب از موهفوم      (. نمی83

طبیعیفات ارسفطو      تفأثیر   حرکت در آو زماو که تحت

م یز ،. بنفابراین بفرد    به انقلابی بودو این اصل پی ،بود

موهوم حرکت از منظر  ،است پیش از توسیر این قانوو

 بررسی .ود.ارسطو 

ذاتاً به سمت جایگاه خود قابفل  »ازنظر ارسطو اجسام 

(. این جایگاه به Heidegger, 1967: 83« کانت  حرکت

 ،مثلاً جسم زمینی محف   ؛ماهیت جسم بستگی دارد

ین و جسم آتشین یسوی پا  به ماهیت خود به  توجه با

 ،کنفت. ازطفرف دیگفر     به سمت بای حرکت می مح 

مراتبفی    صورت سلسفله  حرکت در طبیعیات ارسطو به

.ود و هر جسمی بنا به جایگاه خفود در   بنتی می  رده

مراتب انوا ، دارای .فکل خاصفی از حرکفت      سلسله

را    ای .فکل کفه ارسفطو آو     است. مثلاً حرکت دایفره 

اسفت و  انی آسممختص اجرام ، دانت  حرکتی کامل می

اجرام زمینی بنا به ماهیت خود از انجام ایفن حرکفت   

حرکت جسم   ازنظر ارسطو مبنای  ،عاجزنت. به عبارتی

 :Heidegger, 1967نهوتفه اسفت ک  « در خود جسفم »

82-85.) 

اش .فرو     آغازین اولین قضیهۀ انقلاب نیوتن از کلم 

(؛ زیفرا بفا ایفن    Every bodyک« هر جسمی».ود:   می

مفثلاً  ، هفا   اوت اجسفام برحسفب ماهیفت آو   کلمه، توف 

رود. در   از بفین مفی   ،و زمینفی آسفمانی  تواوت اجرام 

اجسففام فففار  از ماهیففت  تمففام   مقابففل ایففن آکسففیوم،

گفذاری    .فونت. ارزش   همگن و یکنواخت می ،خویش

ای و   الخط یفا دایفره    مثلاً مستقیم، براساس نو  حرکت

صفففورتی   دادو حرکفففت بفففه اجسفففام بفففه  نسفففبت

مطفابق   آسفمانی، مثلاً اجسام زمینفی و  ، مراتبی  سلسله

حرکت اجسفام   ،طورکلی . به.ود میاین اصل بلاوجه 

 ..ففود  هایشففاو تبیففین نمففی برحسففب توففاوت ماهیففت

نیففز کففاملاً ترییففر  «مکففاو»موهففوم  ازتلقففی  ،درنتیجففه

نیسفت کفه جسفم برحسفب      آنجفایی کنفت. مکفاو     می

موضفعی در   بلکه فقفط  ،طبیعت خود به آو تعلق دارد

نسبت با مواض  دیگر است. بفا ترییفر موهفوم مکفاو،     
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عنواو ترییر موض  نسفبی لحفاظ    موهوم حرکت نیز به

.ود و قاعتتاً پس از این ترییر، دریافت از موهفوم    می

 ,Heideggerیابفت ک   طورکلی ترییفر مفی   طبیعت نیز به

1967: 85-88.) 

ففار   افکنی در فیزیک ریاضیاتی، ا.فیا را    چنین طر  

و کفرده  .فاو، همگفن و یکنواخفت      ازکیویت طبیعفی 

اعمال مقیاسی عام بر خفود   ۀها را آماد  آو ،طریق  بتین

کفافی صفریح و   ۀ مقیفاس بایفت بفه انفتاز     این .کنت می

در طففر  « مقیففاس عففتدی» ،بنففابراین ؛رو.ففن با.ففت

 ,Heideggerک.فود   می« ذات ا.یا معرف»ریاضیاتی 

یفز براسفاس همفین    (. علم طبیعی جتیفت ن 93 :1967

 خفود سفازی از موضفوعات     فراینت ریاضیاتی بفه ابفهه  

تنهففا   پففردازد. ازنظففر هیففتگر امففر ریاضففیاتی نففه   مففی

اسففتانتاردی بففرای علففم طبیعففی مففترو اسففت، بلکففه 

.فر   توکرهفا   تمامعنواو معیار  خود را به»خواهت   می

مسفتلزم   اقتام(. این Heidegger, 1967: 100« کدهت

سر.فت   ،کفه در آو  فیزیکی اسفت ساخت بنفایی متفا  

صففورتی   هففا بففه  وجففودی موجففودات و دانففش از آو

 ،پیشینی و ریاضفیاتی مشفخص .فود. ازنظفر هیفتگر     

مترو نقفش مهمفی در   ۀ دکارت در مقام آغازگر فلسو

 ساخت این بنا دارد.

صورت تاریخی فراینت ریاضیاتی .فتو .فناخت را    به

نظفر   سبراسفا رنسانس پیگیری کرد. ۀ تواو از دور  می

ریاضففیات نیففروی  ،در ایففن دوراو ،ارنسففت کاسففیرر

ثیر قفرار  أت جتیتی .ت که کل حیات فرهنگی را تحت

: 7311را از دروو دگرگوو ساخت ککاسیرر،   داد و آو 

ۀ تلاقی دو حیطف ۀ ریاضیات نقط ،(. در این دوراو211

ایفن  است. حرکت متنارر « علم   ۀنظری»و « هنرۀ نظری»

های جنبش رنسانس را بر ما آ.فکار    مایه  بن ، دو حیطه

 (.  233: 7311 کنت ککاسیرر،  می

رنسانس، بفا طرحفی کفه امفر ریاضفیاتی بفر       ۀ در دور

دقیفق و مسفتحکم      بنیاد« گرایی  تجربه»، افکنتطبیعت 

طبیعفت در   رمانفتگا   نظفم دروو ۀ . ایفت یاففت خود را 

مفترو بفه مقفام    ۀ که سوژ گرفتای .کل  چنین زمینه

. ازنظفر بسفیاری از دانشفمنتاو آو    .ت کشف آو نایل

کتاب عظیم طبیعت به زباو ریاضی نو.ته .ته  ،دوره

افکنفی ریاضفیاتی    همبستگی طر ۀ است.کاسیرر دربار

 ایففن دوراو،مانففتگار طبیعففت در  بففا ایففتۀ نظففم دروو

 نویست:   می

های جفوهری    طبیعت دیگر نه به معنای جهاو فرم

و سفکوو  و نه به معنفای زمینفه و بسفتر حرکفت     

.مول حرکفت    عناصر، بلکه به معنای انتظام جهاو

 توانفت از تبعیفت    است که هیچ موجود خاصی نمی

مهم نیست کفه ایفن موجفود یفا      .زنت آو سرباز از

هستی از چه چیزی سفاخته .فته یفا چفه مقفامی      

ۀ و برپای انتظامزیرا فقط از طریق این  ؛دا.ته با.ت

م تففواو هسففتی را دروو نظفف   آو اسففت کففه مففی 

داد. با تصور این انتظفام   .مول پتیتارها جا  جهاو

ل و ریاضی و سفسس آزمفودو   آهانتظام ایت ۀبه منزل

حسی، ارتبا  تنگاتنگی میاو ۀ های تجرب  آو با داده

.ود ککاسیرر،   حسی پتیتار می ۀریاضیات با تجرب

7311 :232.) 

 نگفرش ریاضفیاتی   تا متت زمانی بایت سسری می .ت

بنفتی رو.فن و     و متافیزیک، موصفل فلسوه ۀ در حیط

گویفت،   گونه که کاسیرر مفی  . آوپیتا کنتدقیق خود را 

های تاریخی متناق    هایی که از ترییر وضعیت  پرسش

رنسانس سربرافرا.ته بودنفت، تنهفا در   ۀ دورۀ و پیچیت

خفود را یافتنفت   « ۀبنتی آگاهانف   فرمول»دکارت ۀ فلسو

وانست بنیفادی  دکارت تۀ (. فلسو711: 7311ککاسیرر،

وقو   رنسانس به ۀتحویتی که از دور ایمتافیزیکی بر

دکفارت، نگفرش   ۀ پیوسته بود، فراهم آورد. در فلسفو 

« روش»ۀ یففافتن مسففئل ریاضففیاتی خففود را در اهمیففت

. در ایففن فلسففوه بففرای رسففانترهففور  ( بففهMethodک

ای بنیادی مطفر     عنواو مسئله بار، بح  روش به اولین
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وسفطی، کلیسفا و      در قفروو  ،ایفن  زا  .ت زیفرا پفیش  

تواسیرش از متوو مقتس ضمانت درستی نتایج علمی 

و فلسوی بود. پس از تضعیف این مراجف ، فیلسفوفاو   

ی یقینی اسفتوار با.فت     ا  پایه که بر نتمتوجه رو.ی .ت

در ایفن  و بتوانت درستی نتایج علمی را تضفمین کنفت.  

یگاهی ریاضیات و روش ریاضیاتی در علوم جا زماو،

هفای ریاضفیاتی را     یابت؛ زیفرا درسفتی گفزاره    رفی  می

بیرونفی، اعفم از   هفای   واقعیفت تواو بتوو نیاز بفه    می

وضفو  نشفاو داد.      تجربی یا متعالی، بفه های  واقعیت

دکارت پفی بنفای خفود را در علفوم آو      ،اساس  براین

دهت که برای اثبات خود محتا  بفه امفر     امری قرار می

در پفی اصفلی   دکفارت   دیگر، عبارت به دیگری نتارد.

که مطلقاً خودبنیفاد و خودبسفنته با.فت تفا آو را     بود 

 اش قرار دهت.  فلسوه« ار.میتسیۀ نقط»

 این نقطۀ ار.میتسی در فلسوۀ دکارت اصفل کوگیتفو  

. این اصل در مقام بایترین آکسیوم، نقطۀ اتکا و است

کلمفۀ  گرفتن   بنیاد دانش طبیعی است. هیتگر با نادیته

ergo   در گفزارۀ اصفلی دکفارت     «بنفابراین »به معنفای

کنفت کفه در ایفن      استتیل مفی  ،(cogito ergo sumک

نیسففت، بلکففه  «انتیشفیتو »درنتیجففۀ  «هسففتن»گفزاره  

خار  از خود  واقعیتیزیربنای آو است. این گزاره به 

دهفت کفه     بلکه چیزی را به خودش می ،وابسته نیست

ای مطلقفاً    گفزاره این دلیفل،  به در درونش قرار دارد و 

-Heidegger, 1967: 103اولیفه و خودبنیفاد اسفت ک   

ی این اصل زیربنایی مقامی به سفوژه   در نتیجه (.104

سفابقه   .ود که تا آو زماو در تاریخ فلسوه بفی  داده می

هرآنچفه  » ی مفترو،  بود. از این پس، در مقابل سفوژه 

مین .یوه گردد و فقط به ه  می عنواو ابهه برپا هست به

(. 73: 7311، کهیفتگر « خفورد   است که مهر وجود می

تواو   در پناه چنین فهمی از فلسوۀ دکارت است که می

علم طبیعی مترو، ریاضیات مترو و متافیزیک »گوت 

مترو از سرچشفمۀ واحفت امفر ریاضفیاتی در معنفای      

 (.Heidegger, 1967: 97« کانت  وسی  کلمه جو.یته

 نسفضا در نقاشی رنسا -3

 ۀهفایی کفه دربفارۀ مقایسفۀ هنرهفا در دور       بح  پیرو

لئونفاردو داوینچفی    ،رنسانس در ایتالیا روا  یافته بود

. اسفتتیل  نامفت  می ( نقا.ی را هنر برتر 7412-7171ک

ها بر توکیفک نظفری    قرو ،او در برتری نقا.ی بر .عر

ها سیطره دا.ت. ازنظر داوینچفی نقا.فی از .فعر     هنر

.عر توصفیف زیبفایی و ز.فتی هفر      زیرا»برتر است؛ 

ذره نشفاو    بفه   صورت متفوالی و ذره  به تصویری را تنها

آو ]زیبفایی و ز.فتی    تمام که نقاش  دهت، درحالی می 

 :Wells, 2008« کگذارد  نمایش می را در یک لحظه به

 Simultaneousک «دیففت همزمففاو»داوینچففی . (18

seeing)   دیفت   ،. ازنظفر او دانسفت  مفی را پایۀ نقا.فی

 در مقابفففل تفففوالی زمفففانیزمفففاو در نقا.فففی  هفففم

( .عر، باع  برتفری  Chronological successionک

 نظفر (. این Fry, 1963: 163ک.ود مینقا.ی بر .عر 

نقا.فی روایفی    تفأثیر گفذر او از  ۀ دهنت  داوینچی نشاو

میانفه و     میانه و گوتیک است؛ زیرا نقا.ی قروو   قروو

و دیفتو نقا.فی    بفود  گوتیک در بنت روایفت متفوالی  

مستلزم حرکت چشفم در راسفتای پیشفرفت روایفت.     

بلکفه خوانفته   ، دیفته نفه   »این نقا.ی  دیگر، عبارت به

 (.Andrews, 1998: 5« ک.ود می

بعفت     های داوینچی .کل نهایی خود را دو قفرو   بح 

( پیففتا 7121-7117ک اثفر لسففین   یئوکففوودر کتفاب  

ت از عناصر زمفانی  بایس  نقا.ی می ،کرد. ازنظر لسین 

ها و نمادها در هنفر نقا.فی در    تبری جویت زیرا .کل

خود بایت نقا.ی دیگر،  عبارت به.ونت.  می فضا ترکیب 

 Coexistent« کهفای همبفود    کفنش »را بفه بازنمفایی   

action   محففتود کنففت. ازنظففر وی نقا.ففی هماننففت )

کفه   درحفالی  ،هنر فضایی مح  است ،سازی  مجسمه
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ها یفا    ه طبیعتاً تمایل به توصیف کنش.عر یا ادبیات ک

 رونفت  .مار می بهحوادث متوالی دارنت هنرهای زمانی 

 (.Andrews, 1998: 20-21ک

عنفواو عنصفری روایفی در     با حذف بازنمایی زماو به

نقا.ففی رنسففانس و تعریففف وحففتت نقا.ففی در     

بنفتی    زمانی، ترییری ساختاری در موهفوم ترکیفب   هم

( بففا 7134-7141ین کایجففاد .ففت. هففاینریش ولولفف  

زمفانی در اجفرا و ادراک نقا.فی بفا      کفردو هفم   مرتبط

کنففت پففیش از قففرو  ادعففا مففی بنففتی،  موهففوم ترکیففب

بنتی به معنای دقیق و امروزی کلمه   ترکیب ،.انزدهم

 :وجود نتا.ته است

حتففی در قففرو پففانزدهم ... بنففتی  ایففتۀ ترکیففب

 ،حال  این  ]میلادی  نیز محل بح  بوده است. با

یعنی ارتبفا  اجفزا بفه     ر معنای محتود کلمه،د

صفورت   زمفاو دیفته .فونت، بفه     ای که هم  گونه

رهفور رسفیت. آو     واقعی در قفرو .فانزدهم بفه   

بنفتی انگا.فته     چیزی که پفیش از ایفن ترکیفب   

.ت، در این زماو فاقت هرگونه فرمی خا ،   می

آمفت    نظفر    بنفتی بفه    ای سفرهم  صورت گونفه  به

 (.Wolfflin, 1963: 248ک

نقا.ی بفه   یاجزا بنتی آثار نقا.ی رنسانس ترکیب در

صورت گروهی در تفوالی زمفانی قفرار      بهکه  آوجای 

.فونت. بفه     زمفاو دیفته مفی    صورت هم به با.ت، دا.ته

تفر از طریفق ریسفماو     کلیت نقا.ی که پفیش  ی،عبارت

گرففت،    ها و حوادث .فکل مفی    زماو در ارتبا  گروه

یفک   یر ارتبفا  درونفی اجفزا   زماو وتنها د اکنوو هم

معناسفت کفه در      . ایفن بفتاو  آیفت  مفی وجود  صحنه به

بفر  « لحظفه »بنتی، تمرکز در یک   موهوم جتیت ترکیب

 یابت.  می« عمق»موضوعی خا  

 «گوتیففک و رنسففانس»ۀ در مقالفف بففرت فففرای گففاتو

کردو پرسفسکتیو خطفی بفا وحفتت      با مرتبط ،(7133ک

ردازاو رنسفانس،  پف   نظر نقا.فاو و نظریفه  مفت زمفاو   هم

ه زماو محتوا در نقا.فی بف   وحتت هم»دارد:   ارهار می

آیففت.   دسففت مففی  صففورت علمففی در پرسففسکتیو بففه  

از  را ادراک متفوالی  ،گونه که یک چشم متحرک هماو

نقطفۀ دیفت ثابفت نیفز پرسفسکتیو را       ،سفازد   نقا.ی می

 ,Frey« کگیفرد   عنواو .فر  اساسفی موفروض مفی     به

اجفزای  تمفام  کفردو   و با مرتبط(. پرسسکتی164 :1963

(، به اجفزای  vanishing pointگریز ک ۀنقا.ی به نقط

بفه ایفن   دهت.   زماو و یکسارچه می وحتتی هم ،تصویر

بنفتی نقا.فی     پرسسکتیو خطفی اسفاس ترکیفب    دلیل،

 ..ترنسانس 

تکنیکفی صفرف در    ،کفه پرسفسکتیو   کفرد بایت توجفه  

اصفی  خ« نگفاه »بازنمایی تصویری نیست بلکه از نو  

گیرد کفه مقفتمات و ملزومفات خفا        سرچشمه می

نگفاهی ایزولفه بفه     ،طلبت. نگاه پرسسکتیوی  خود را می

هففایی ماننففت   هففای خففود نیسففت کففه بففا تکنیففک  ابففهه

زنی در پفی رسفانتو موهفوم عمفق       نمایی و سایه  کوتاه

تمام ای منسجم بر  است که به .یوه  با.ت بلکه نگاهی 

هفا را در کلیتفی     .فود و آو   میهای تصویر اعمال   ابهه

ۀ دهت. این موهوم از پرسفسکتیو بفا ریشف     تازه نشاو می

دیففتو از : »دارد یهمخففوان کففاملاًه کلمففایففن یتینففی 

 :Panofsky, 1991( کSeeing through« کطریففق

(. ازنظر آلبرتفی، در مقفام واضف  علفم پرسفسکتیو      27

تمفام  نگاهی است کفه در آو   یخطی، نگاه پرسسکتیو

منتقل و از طریفق آو بفه فضفا    « پنجره»یر به یک تصو

از  تنهفا (. Panofsky, 1991:27.فود ک   نگریسفته مفی  

طریق این پنجره و ملزومات بصری خفا  آو اسفت   

هفای تصفویری بازنمفایی      اجسام در قالب ابهه ۀکه هم

.ود   .ونت. در پنجرۀ پرسسکتیوی طرحی افکنته می  می

. رهفور    اسفت    و ممکنها تنها از طریق آ  که دیتو ابهه

 ۀپرسسکتیو خطفی در نقا.فی از ابفتاعات هنفری دور    

ای خا  از تکنیک پرسسکتیو   البته گونه ؛رنسانس بود

تفرین   مهفم  امفا  .ت  کار بسته می رمی به -در هنر یونانی
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ایفن پرسفسکتیو بفا    ۀ تواوتی که پانوفسفکی در مقایسف  

کنفت، جفام  نبفودو      و خطی رنسانس ذکر مفی یپرسسکت

 دیگفر،  عبفارت  ( آو است. بفه Projectionافکنی ک  طر 

اش   افکنفی   های خود را در طفر    پرسسکتیو باستاو ابهه

 کرد:  همگن و یکنواخت نمی

سوی بازنمفایی   رمی به -حتی آنجا که هنر یونانی

   منارر خارجی یفا فضفای داخلفی واقعفی پفیش     

بفه  .فته    یافته و غنی  رفت، این جهاو گسترش  می

.ففته و   جهففانی کففاملاً یکنواخففت  وجففه هففیچ 

یافته نبفود: جهفانی کفه در آو اجسفام و       وحتت

هفا و    هفا تنهفا تمایزگفذاری         فضای خالی میاو آو

( پیوسفتار نظمفی   Modificationsهفای ک   تعتیل

ها بازنمفایی  عمفق     مُتحَِکِّم با.ت. ]در این نقا.ی

در فضففای میففانی ]نقا.ففی  مشففهود اسففت؛ امففا  

عنفواو قفالبی ثابفت تعریفف .فود.       توانت بفه   نمی

.ونت؛   گرا می نمایی هم  الخط کوتاه  خطو  مستقیم

افقی واحت یا چناو که گوتفه .فته    سوی بهاما نه 

 ،کلفی  طفور  سوی  مرکفزی واحفت.... بفه    است ]به

هفا    نشفینی آو   ها ]ی اجسام  متناسب با پس  انتازه

بفه    ایفن کفاهش   ۀیابنفت؛ امفا ]درجف     کاهش مفی 

-Panofsky, 1991:41ک ثابفت نیسفت   وجه هیچ 

42 .) 

رنسفانس باعف    ۀ و خطفی در دور یرهور فن پرسفسکت 

ۀ . مشخص.تمنت در نقا.ی   فضایی نظاموجودآمتو  به

عقلانفی بفودو یفا بفه عبفارت       ،اصلی چنفین فضفایی  

سفاخت دقیفق   »ریاضفیاتی بفودو آو اسفت.     ،تفر   دقیق

منفتی اسفت از سفاخت فضفای       و، انتزا  نظامیپرسسکت

... (psychophysiogicalک 7فیزیولوژیفففففففففک وروا

فیزیولوژیففک را بففه فضففایی   پرسففسکتیو فضففای رواو

-Panofsky, 1991:30« ککنفت   ریاضفیاتی تبفتیل مفی   

 واقعیفت در آو،  ،آفرینت کفه   (. پرسسکتیو فضایی می31

پذیر و دقیفق   انتازه  نعل عوامل   به  نعلتاب   .ته بازنمایی

ی جام  در طر  اثفر  های عتدی به نحو  است. مقیاس

ای   افکنی  ت. فضای حاصل از چنین طر ن.و  اعمال می

اسفت. بفه   توجفه   بی.ته  بازنمایی واقعیتمحتوای  به

فضای پرسسکتیو خطی، فضفایی یکنواخفت و    ،عبارتی

مهفم در مقابفل قفوانین    موضفو   همگن اسفت. تنهفا   

پفذیر دقیقفی     انفتازه   هفای عفتدی و     پرسسکتیو، مقیاس

 از بیننته یفا بزرگفی ابعفاد آو اسفت.     ۀ ابههماننت فاصل

مجمو  »با اعمال قوانین پرسسکتیو در نقا.ی  بنابراین،

محتففوای آو بففه دروو  تمففام هففای فضففا و    قسففمت

جففذب  (Quantum continuumپیوسففتاری کمّففیک

 (. Panofsky, 1991 :31« ک.ود می

( اثففر آمبروجففو Annunciationک« بشففارت»تففابلوی 

ی .فتو  خوبی رونفت کمّف    ( به7213-7341لورنتسی ک

دهفت.   نشاو می را فضای تصویری در نقا.ی رنسانس

بفار و   در ایفن نقا.فی بفرای اولفین     ،ازنظر پانوفسکی

.ک با آگاهی کامل ریاضیاتی، خطو  مرئی سطح   بی

.ونت. در ایفن    گرا می ای واحت هم  زمین به سمت نقطه

 صورت نوارهفایی در عمفق تفابلو     تابلو کف زمین به

خطفو   ۀ وسیل هها ب  است. قط  این نوار   بازنمایی .ته

آورده اسفت   وجفود  .کلی را بفه   افقی، کف .طرنجی

هفا    ای از مکعفب   .ود فضا ماننت مجموعه  که باع  می

ۀ اجسام، فاصل» . در چنین فضایی است که نظر آیت به 

توانفت بفا تعفتاد     هر حرکتی مفی  ،ها و بنابراین  میاو آو

« .ففود صففورتی عففتدی، بیففاو  ، بففههففای کففف  مربفف 

(. ایففن فضففا پففیش از آنکففه Panofsky, 1991: 58ک

ای مطلفق حضفور دارد.    محتوایی دا.ته با.ت به گونفه 

ای در این فضای انتزاعفی تنهفا در نسفبت بفا       هر نقطه

هفا تعریفف     ای عفتدی از آو  ها و با فاصفله   دیگر نقطه

صفورت   .ود. چنین فضفایی محتفوای خفود را بفه      می

 کنت.  ی و امتتادی در خود جذب میکمّمری ا



   47/رنسانس یبا نقا. یرانیا یدو موهوم فضا در تماس نگارگر   ۀمواجه

 

 
تواو کاربست فن پرسفسکتیو خطفی در     می ،درمجمو 

نقا.ی رنسانس را نشانی از رهور رو  امر ریاضفیاتی  

ها همگفن و    افکنی امر ریاضیاتی ابهه دانست. در طر 

ایفن  .فونت.    اعمال مقیاسی عام بر ذات خود میۀ آماد

«. گیففری عففتدی  انففتازه»جففز چیففزی نیسففت مقیففاس 

پرسسکتیو خطی در نقا.ی رنسانس نیز فضایی ففراهم  

 هففا(    محتففوای تصففویر کابففهه تمففام کففه در آو  آورد

ای همگفن و یکنواخفت بفه دروو پیوسفتاری       گونفه  به

بازنمفایی  نحفوۀ   ،فضفا در ایفن  . .فود  میی جذب کمّ

ی و عفتدی  های کمّ ها و نسبت کاملاً وابسته به مقیاس

پفذیر و دقیفق     فضا بفه امفری انفتازه    ،است. به عبارتی

بفار   کفه بفرای اولفین   « پنجفره »ۀ .ود. استعار  بتیل میت

کفار    قاب نقا.ی بهدربارۀ را   آلبرتی در قرو پانزدهم آو

 وییای گویا بفرای دیفت پرسفسکت     در اینجا استعاره ،برد

. پرسسکتیو ماننت موضفعی در دیفت اسفت کفه از     است

ای   .فود؛ ماننفت گونفه     میهای خود اعمال   پیش بر ابهه

نیست که ابتا  این نو   دلیل بیعینک یا لنز بر چشم. 

  ای دوره.فت.  پفذیر    تنها از دوراو رنسانس امکاو ،نگاه

 .ساخته .تهای عصر مترو   که بنیاو

 

 

 فضا در نگارگری ایرانی -4

در نگفارگری ایرانفی قابلیفت    « فضا»ترین ویهگی  مهم

مسفتقل از هفم    نسفبتاً هفای    صفحنه   به خردهآو  تقسیم

کسانی که هنر نگارگری ایرانفی را مفورد    است. اغلب

انت بفه ایفن موضفو  ا.فاره      تجزیه و تحلیل قرار داده

فضفا در نگفارگری    ،ازنظر سیتحسفین نصفر  انت.  کرده

(. 12: 7313اسفت کنصفر،   « منوصل و گسسته»ایرانی 

ۀ های ذهنی و خاطر  بتداریوش .ایگاو نیز در کتاب 

کیت بر این مطلب کفه در نگفارگری   أ( با ت7311ک ازلی

هفای    هفا و فضفا    ایرانی بعضاً چنفت رویفتاد، در زمفاو   

گوناگوو و بتوو پیونت منطقی در کنار هم نشفاو داده  

در ایفن  « نهفاده  هفم  های روی  فضا»انت، به اهمیت     .ته

(. 13: 7311کنفت ک.فایگاو،     سنت تصویری ا.اره مفی 

کنت   ی متحرک ایجاد مییفضا»  ،ازنظر وی این سطو 

بلکفه تما.فاگر بفه     ،.فود   که به طور عینفی داده نمفی  

« سففازد  را مففی   خففود آو ،کمففک مشففارکت بصففری 

 (.  13: 7311ک.ایگاو، 

بفه ایفن ویهگفی فضفا در نگفارگری ایرانفی،         توجه با

جریفاو اصفلی   رۀ را دربفا  تواو کلام گاتبرت فرای  می

، دیتهنه  »قا.ی دانست: این ن درست نگارگری ایرانی

(. ازنظر Andrews, 1998: 5« ک.ود  بلکه بایت خوانته 

زماو دیت در نقا.ی رنسفانس   امکاو وحتت هم ،فرای

اعمال فن پرسفسکتیو خطفی ففراهم .فت. در     ۀ واسط به

رنسانس با حذف روایت متوالی زمفانی از هنفر   ۀ دور

امفا   ؛.فت   دیته مفی « لحظه»نقا.ی، کل اثر تنها در یک 

گری ایرانی، توالی زمفانی در روایفت تصفویر    در نگار

در نگففارگری ایرانففی  دیگففر،  عبففارت .ففود. بففه نمففی

نمفایش   هفایی متفوالی بفه     هفایی جفتا در زمفاو     اپیزود

« دیته» نه ها  .ود این نگاره  آینت. آنچه باع  می    درنمی

هفا    نگفاره    ت، این است که در ایفن ن.و« خوانته»بلکه 

بط ضروری به موضو  اصفلی  ها اغلب بتوو ر  صحنه
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یزم اسفت   ،.فونت؛ بنفابراین   اثر در کنار هم چیته می

کففه  مففتن کلامففی ۀ تنففتصففویر، ماننففت خوان ۀ بیننففت

خوانفت،    بیفت مفتن را مفی    بفه  جملفه یفا بیفت     بفه   جمله

صفحنه فضفای نگفاره را از هفم بگشففایت و      بفه  صفحنه 

 بخوانت.

هفا در    طورکه از استقلال و جتایی نسبی صفحنه  هماو

توانیم در مقیاسفی    نگارگری ایرانی صحبت کردیم، می

 یاجففزاۀ خردتففر ایففن اسففتقلال و جففتایی را دربففار 

تا حتودی صادق بتانیم. نیز تصویری نگارگری ایرانی

بفا   ،«طبیعت در هنر مشرق زمفین »ۀ اللهی در مقال  آیت

اجتمفا  عناصفر   : »... گویفت  موضو  مفی ا.اره به این 

های اصفلی    ستقل، .کلخرد خودمختار و با هویت م

« دهففت  بنففتی نقا.ففی ایرانففی را تشففکیل مففی   ترکیففب

 (.  24الف: 7311اللهی،   کآیت

رسفت در نگفارگری     نظفر مفی   بفه  ،مطابق این اوصاف 

سفازی در   سازی و فرعی  های برجسته  از تکنیک ایرانی

تأکیفتهای  .فود و   اسفتواده مفی   کمتفر  بازنمایی اجفزا 

سب با اهمیتفی کفه از   خا  اثر، متنا یبصری بر اجزا

. اگفر بنیفاد   دهفت  کمتر روی می جهت محتوایی دارنت،

( با کل Particularبنتی را ارتبا  جزء ک  نظری ترکیب

در نگفارگری  بگفوییم  توانیم   ( بتانیم، میUniversalک

کیت بر هویت مسفتقل  أبا ت ،به نسبت ،ایرانی کلیت اثر

تواو   می همچنین،.ود.   حاصل می« اجزا»و خودمختار 

ایففن تحلیففل را تففا حففتودی صففادق دانسففت کففه در 

ۀ دهنفت  تمام اجزای طبیعفت تشفکیل  »نگارگری ایرانی 

« بنفتی اثفر، همفه از یفک ارزش برخوردارنفت       ترکیب

موهفومی  ۀ (. در چنین زمینف 21الف: 7311اللهی،   کآیت

ای   تفواو از گونفه    است کفه در نگفارگری ایرانفی مفی    

اللهفی،    کر.ک. آیفت  صحبت کفرد « ای  زیبا.ناسی ذره»

چنفففین دیفففتگاهی را ۀ (. ریشففف744-743ب: 7311

تففواو تففا توسففیرهای الفف  گرابففار و ریچففارد      مففی

گرفت. اتینگهفاوزو    ینات اسلامی پییاتینگهاوزو از تز

الهیفات و  ۀ گرایانف   کیفت بفر اهمیفت خصفلت ذره    أبا ت

اصففلی ۀ ویهگففی را مشخصففایففن ادبیففات اسففلامی، 

کنففت. گرابففار نیففز بففا   ینففات اسففلامی معرفففی مففییتز

 بففهینففات اسففلامی یگرایففی در تز  کففردو ذره منتسففب

دلبخفواهی  »توسیرهای فلسوه اسلامی از توکر یونانی، 

بففودو ترکیففب مجففتد اجففزای طبیعففت در  « و پففو 

بفا  « رقابفت »یفا  « عفتم تقلیفت  »ینات اسلامی را بفه  یتز

دانفت    ختاونت در آفرینش ارگانیسم طبیعت مربو  مفی 

 (.224: 7311کگرابار، 

زیبا.ناسفی  »ۀ اعتبار نظریۀ قصت نتاریم درج اینجادر 

 .2نگفارگری ایرانفی را بسفنجیم   ۀ در حیطف « گرایی  ذره

ینففات یتزۀ انتقففال ایففن نظریففه از حیطفف بففتوو .ففک،

کیت بیشتری بر أاسلامی به نگارگری ایرانی که در آو ت

رسفت.    .ود، مشکوک به نظر می  دار اثر می  فرم مضموو

، تشففخیص یففت داردهمانجففا بففرای مففا  آنچففه در ای

بنتی در نگارگری ایرانی به سمت   گیری ترکیب  جهت

( است. تأکیفت بفر   Particularityگرایی ک  ای جزء  گونه

در  .ود اجزا  جزءگرایی در نگارگری ایرانی باع  می

مقابل حل و جفذب در فضفایی کفه از پفیش کیویفت      

، اسففت خففویش را مشففخص کففرده یبازنمفایی اجففزا 

 ومت کننت.مقا

در نگارگری ایرانی تا آنجفا کفه ممکفن اسفت سفعی      

صفورت منوفرد در    اثفر بفه   یاجفزا  از .ود هریفک   می

 ،نمفایش درآینفت. بنفابراین     به   بارزترین .کل خویش

ای بففه   هففای گففذرا و لحظففه  هففا از حالففت  تصففویر آو

کنت. قسفمتی    های ثابت و پایتار گرایش پیتا می  حالت

در مقفامی   ،.فود کفه بتوانفت   مفی  مفنعکس  « جزء»از 

ی آو با.فت. در ایفن نفو       جفوهره ۀ استعاری، نمایاننت

بیشففتر از آنکففه بففر ذهنیففت خففا    تأکیففت ،نمففایش

وخلاقیت فردی نگارگر با.ت، بفر معنایفابی براسفاس    

ارتبفا  هفر    ،های بازنمایی است. ازطرف دیگفر   سنت

ۀ جزء با جزء دیگر یا قرارگیری هر جزء به نسبت ایت
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کاربسففت اجففزادر   ،طففورکلی اثففر یففا بففه  مرکففزی 

بنتی اثر، هفیچ جزئفی را از نمفایش واضفح و       ترکیب

دارد. مهم نیسفت نگفارگر از چفه      رو.ن خود باز نمی

اجفزا از منظفر   ۀ نگفرد یفا فاصفل     صحنه مفی  ای به  زاویه

نفوری  ۀ نگارگر چقتر است یا اینکه اجزا در چه زاوی

مهفم ایفن    .انفت  در صحنه و نسبت به هم قفرار گرفتفه  

در زیبففاترین و  ،اولۀ در وهلفف ،اسففت کففه هففر جففزء

گویاترین .کل خود بازنمایی .ود و از اجتمفا  ایفن   

مسفتقل و خودمختفار، روایفت بفه      ی بفه نسفبت  اجزا

 زیباترین .کل بیاو .ود.

ها در جریاو غالب نگفارگری ایرانفی بفا      ا.یا و پیکره

انت. همچنین   .ته« دورگیری»کت ؤخطوطی واضح و م

های خفالص و یکتسفت     ها از رن   آمیزی آو  رن  در

پفردازی در    رو.فن   استواده .ته است و اثری از سفایه 

های تصویری   .ود. این ویهگی  ها دیته نمی  تصویر آو

.ففتو و   در حففل« اجففزا»مقاومففت ایفن   ۀدهنففت  نشفاو 

کننفته اسفت. ا.فیا و      یکسارچه .تو در فضایی همگن

انفت    قرار گرفته   طح به بیننتهترین س  ها در نزدیک  پیکره

کاغذ و نزدیک چشفم بیننفته دور   « سطح»و هرگز از 

 ی.ونت. چنفین نمفای نزدیکفی در ر یفت اجفزا       نمی

دیفتاری بفه    امفری هفا را از    نگاره کیویت بازنمایی آو

. گویا تنها از این نمفای  3کنت  می   ملموس نزدیکامری 

 ( اسفت کفه کیویفت محسفوس و    Close-upک نزدیک  

.فود. فضفا     مفی   ها به نحوی ملموس دیته   جوهری آو

تر نیفز ا.فاره    طور که پیش  در نگارگری ایرانی، هماو

نزدیک    های نمای  .ت، براساس لرزش چشم بر صحنه

بیننفته   ،گیرد. در این دنیای جفادویی   مستقل .کل می

منت که مطفابق قفوانین درونفی      در مقابل فضایی ساماو

قرار نتارد بلکه بیننته دروو آو ، د.و  خودش اداره می

 (. Bronstein, 1994: 55فضاست ک

ها به بیننته در نگفارگری ایرانفی     نزدیکی ا.یا و پیکره

ای از عففتم  تففواو در مقففامی اسففتعاری، نشففانه  را مففی

تصفویری  ۀ توکیک و فاصله میاو سوژه و ابهه در حیط

سفازی    دانست. در فضای نگارگری ایرانی فراینت ابفهه 

دهت. ا.یا و   براساس الگوهای عام ریاضیاتی روی نمی

هایی علمی نیستنت که قرار با.فت      ها در مقام ابهه  پیکره

با عینیت خفارجی بفه تصفویر درآینفت.     « مطابقت»در 

برای مقایسه کافی است درنظر آوریم کفه پانوفسفکی   

دقفت و  »هنفر رنسفانس را   ۀ مسائل مهم نظریاز یکی 

منظفور وی از دقفت و درسفتی    دانسفت.    مفی « درستی

چیففزی نبففود مگففر فصففل مشففترک علففم و هنففر در   

 ،خارجی. ازنظر پانوفسفکی  یی ا.یایچگونگی بازنما

عینیفت   بفا « مطابقت»درستی و دقت در ۀ کیت بر ایتأت

رنسفانس بفه کشفف دانفش     ۀ خارجی بود که در دور

 :Veltman, 1980هنتسفی پرسفسکتیو منجفر .فت ک    

ر نقا.ی رنسانس متناسفب بفا   ها د  ا.یا و پیکره. (565

ی که از هم دا.فتنت، جایگفاه خفود را از اففق       ا  فاصله

یافتنت. فضا در ایفن    نهایت دور تا سطح تابلو بازمی  بی

« هفا   از خفط ایتئال ای آزاد و   مجموعه»مثابه   نقا.ی به

 ؛بفود توجفه   بی.ت و نسبت به محتوای خود   درک می

اثففر در  یزاکففه در نگففارگری ایرانففی اجفف   درحففالی

ترین سفطح بفه بیننفته قفرار دا.فتنت و اصفالتاً        نزدیک

موهوم فضا وابسته به محتوای فیزیکی و ملموس خود 

هفا    بود و از قبفل کیویفت آرایفش جزئیفات و صفحنه     

 یافت.  موجودیت می

از «نزدیک .تو مجنوو به خرگفاه لیلفی  »ناتمام ۀ نگار

هفای    سفال ۀ کفه در میانف  هوت اورن  جامی ۀ مجموع

ق در خراسففاو نقا.ففی .ففته اسففت،    ه112تففا  133

های پیشین با.فت. فضفای       توانت .اهتی برای گوته  می

صفحنه تشفکیل .فته      چنتین خردهعۀ نگاره از مجمو

 انت.    .ته   ای فشرده در کنار هم چیته  گونه است که به
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کفردو یفا خوانفتو     دنبال راستایدیتو این اثر تنها در 

پفذیر    .فته امکفاو   تنیفته   درهفم  های  صحنه  همین خرده

ای است کفه    کیت.تهأفاقت مرکز بصری ت ،است. نگاره

ها در نسبت با آو چیته .ته با.نت. .تت   صحنهۀ بقی

تنیتگی در فضای این نگاره، این اثر را بفه یکفی     درهم

دادو یکففی از  بففرای نشففاو  هففای رو.ففن  نمونففهاز 

 های عمفومی نگفارگری ایرانفی تبفتیل کفرده       ویهگی

تمفام  . پو.فانتو  خالیاست: پرهیز یا نورت از فضای 

عناصر گوناگوو، از روزگفاراو  ۀ وسیل فضای تصویر به

اللهفی،    کهن در هنر ایفراو روا  دا.فته اسفت کآیفت    

که این ویهگفی نفه   کرد (. البته بایت توجه 744: 7311

، بلکه از ابتتا خلق این فضفا  «پو.انتو فضای تصویر»

است. در نگفارگری ایرانفی    یمحتوای عناصرۀ واسط به

 نی مواجه نیستیم که مستقل از اجزا بفه یبا فضایی پیش

بلکفه   ،حضور دا.فته با.فت  ایتئال صورت انتزاعی یا  

خفود .فکل    یای عینی، از اجتمفا  اجفزا    گونه فضا به

 یابت.    می

اینکففه مجنففوو و لیلففی از بففا وجففود در ایففن نگففاره 

زحمفت   به، هستنت .عری   های اصلی روایت  .خصیت

تشفخیص داد. مخصوصفاً تشفخیص    ها را  تواو آو می

بنفتی اثفر     مجنوو نه به دلیل جایگاهی که در ترکیفب 

محتوای روایی تصویر ممکن  از طریقدارد، بلکه تنها 

رست مجنوو و لیلی در ایفن نگفاره     .ود. به نظر می  می

نگاره  یاجزادیگر برابر با « ارز.ی»زیبا.ناختی  نظراز

ینفات  ینمفایش تز ۀ ت. این موضو  در نحفو دا.ته با.ن

.فود   ها نیز مشفاهته مفی    ها و سایباو  منسوجات خیمه

بیننفته بیشفتر متوجفه     ،.ایت در نگاه اول ،که   چناو آو

 ها .ود.  ینات و دقت طر  و خلو  رن  آویاین تز

هففا و   سففازی  هففای برجسففته  در ایففن اثففر از تکنیففک 

موضفو  اصفلی   سازی برای تمرکز بفر ایفته یفا      فرعی

نگفاره     یاز اجزا« جزء»هر  گویی .استواده نشته است

عمت از نگاه متحکم و ابزاری نسبت به خودش سر   به

ای   گونففه زنففت و هرکففتام زیبففایی خففود را بففه  بفاز مففی 

مسفتلزم وجفود    موضفو  دهت. این   نشاو می« مستقل»

منب  نوری گسترده و نامشخص است که کفل فضفای   

 یکسارچه و همگن رو.ن کنت. صورت  نگاره را به

دیت خا  نگارگر در فضاسفازی  ۀ نقط ،ازطرف دیگر

 ای کفه بفه    گونه به ،این نگاره چنتاو اعمال نشته است

با حوظ استقلال نسفبی   «اجزا»رست هرکتام از   نظر می 

تصویری ۀ خود از این منظر خا ، در گویاترین زاوی

ی در دیفت ۀ . چنین ترییفر زاویف  است نمایش درآمته به

سابقه نیسفت. البتفه     بی رویتادیسنت نگارگری ایراو 

 بفه  موضفو  تر آو است که به جای توسفیر ایفن     دقیق

دیت نگارگر به صحنه، با چرخشفی  ۀ ترییر زاوی عنواو

ۀ اثر، بگوییم: در تعیین زاوی «یاجزا»در توسیر به نو  

آو جفزء  کفه  ای اسفت    دیت هر جزء، اولویت با زاویفه 

 دهت.می   زاویه به گویاترین .کل نشاو خود را در آو 

تواو گوت فضا   می.ته،   بیاوبنتی از مباح    در جم 

های مستقل   در نگارگری ایرانی از اجتما  صحنه
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.ود. اگر فضای مطلق را فضایی بتانیم که   تشکیل می

صورتی انتزاعی، مستقل از محتوای خود حضور  به

کنت، در   ف میتعری« در خود»دارد و محتوای خود را 

نگارگری ایرانی هرگز با فضایی مطلق مواجه 

.ویم. فضا در نگارگری ایرانی از پیش به   نمی

محتوای خود وابسته است و اساساً از اجتما  همین 

.ود. اجزا در نگارگری   ساخته می ییعناصر محتوا

حل و جذب .تو در فضایی که  در برابرایرانی 

یابت، مقاومت   او میمطابق قوانین درونی خودش سام

 یاجزا این فضا به محتوای ملموس و کیوی ت.نکن  می

 دهنتۀ خود وابسته است. تشکیل

 «یپیوستاری کمّ»اگر فضای نقا.ی رنسانس  ،بنابراین

در بفه عنفواو امفری امتفتادی      با.ت که محتوای اثر را

کنففت، فضففای نگففارگری ایرانففی را   خففود جففذب مففی

نسفبت  ۀ واسط انست که بهد «پیوستاری کیوی»تواو   می

.ود. نبایفت از    ساخته می ،روایی عناصر محتوایی خود

نظر دور دا.ت کفه جریفاو اصفلی نگفارگری ایرانفی      

 وهمواره وابسته به کتابت و تصویرسازی مفتن بفوده   

تصفویر   هفا،  بتفا اول نگاره و نگارگر در این کۀ وریو

روایت .عر یا نثر بوده است. نگارگری ایرانی با حفل  

دروو خفود،  در  جذب این عادت به تصویر روایت و

 یافته است.  ای تصویر روایی خا  دست  به گونه

فضا در نگفارگری ایرانفی،    تجسمی ازتنارر با چنین م

تفواو از اهمیفت و     اسفلامی نیفز مفی   ۀ فلسوۀ در حیط

آورد.   میفاو     اولویت موهفوم فضفای کیوفی سفخن بفه     

وابسفتگی آو   ،از فضا ادراکیچنین ۀ ترین مشخص مهم

اسلامی بحف  در  ۀ به محتوای خویش است. در فلسو

باب موهوم فضا و مکاو غالبفاً در بخفش طبیعیفات و    

طفور کفه     . همفاو .ود میمطر  « حرکت»ذیل مبح  

ۀ کنففت، بحفف  و مطالعفف  سیتحسففین نصففر ا.ففاره مففی

اساساً با پیروی از اسلوب و  ،طبیعیات در جهاو اسلام

(. 771: 7311فت کنصفر،  گر  ی انجام مییروش ارسطو

ی یتواو رویکرد ارسفطو   ای است که می  در چنین زمینه

اسفلامی رویکفرد   ۀ در فلسفو  را به موهوم فضا و مکاو

 ،(. در این رویکفرد Mcginnis, 2013غالب دانست ک

کمطهفری،  « فضا و مکانی جتا از اجسام وجود نتارد»

(. مکاو هر جسفم سفطح درونفی جسفمی     47: 7331

مکاو آبفی   ،مثال  عنواو  به .محیط است است که بر آو

که دروو رفرف ریختفه .فته، سفطح درونفی رفرف       

(. در نسفبت بفا   343: 7311محیط بر آو است کنصر، 

 بفه آو چیزی اسفت کفه    مکاو، فضا چنین دریافتی از

 گیرد.  می بر تعینات مکانی را درتمام مثابه امری کلی،  

ت نسفبت  ماننف  جزئیهای  بنابراین، نسبت فضا با مکاو

: 7311ککاسفیرر،   اجسفام  بفا  اسفت  های جزئفی   مکاو

در توکر ارسطویی پیوستگی فضا تعینی فیزیکی .(237

که بعت از هر جسمی همیشه جسفم   یدارد، بتین معن

کجا .کافی در کفار نیسفت.    یابیم و هیچ  دیگری را می

موضفو      ی از همفین یدر فیزیفک ارسفطو   خف  امتنا  

فضفا فقفط    ،یفرواو ارسفطو  گیرد. ازنظر پ  سرچشمه می

تعین جسم و حتود آو است و ضرورتاً بایت به جسم 

 ،در جفایی کفه جسفمی نیسفت     ،بنابراین ؛متصل با.ت

 (.  237: 7311امکاو نتارد فضا موجود با.ت ککاسیرر، 

یفا بفه    خف  ازنظر اکثر فیلسوفاو اسلامی نیز وجفود   

 «نفاممکن »فیزیکفی   نظفر  عبارتی فضای خالی ،هم از

( Incoherentک «نامنسفجم »موهومی  نظرم ازاست و ه

یت این مطلفب  ؤ(. چنین دریافتی مMcginnis, 2013ک

اسفلامی  ۀ است که موهوم فضا در جریاو غالب فلسفو 

همواره از پیش وابسته به محتوای جسفمانی خفویش   

است. دقیقاً به همین دلیفل اسفت کفه در ایفن سفنت      

بحف  از  ۀ فلسوی بح  از موهوم فضفا تحفت سفیطر   

وم مکاو قرار دارد؛ زیرا موهوم مکاو بفه بردا.فت   موه

تفر اسفت. در اینجفا      عینی کفیزیکی( از اجسام نزدیک

کنففت   نسففبت جسففم بففا مکففانی کففه آو را ا.ففرال مففی

نیست. هفر جسفم در    «نسبی»سویه یا   وجه علی هیچ به
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حرکت به سمت مکاو طبیعی خویش اسفت و مکفاو   

سفت. بفه   طبیعی هر جسم نیز متناسب با ماهیفت آو ا 

توفاوت میفاو    ،بینی این سنت فلسوی  درجهاو ،عبارتی

قفتر جفوهری اسفت کفه توفاوت میفاو         ها هماو  مکاو

مثابفه امفری محفیط بفر      عناصر طبیعی و موهوم فضا به

کنفت ککاسفیرر،     ها طبیعتی جوهری پیفتا مفی    این مکاو

7311 :237.) 

رنسانس بفود کفه فضفا در موهفوم مفترنش،       ۀاز دور

منت و ریاضفیاتی درک .فت. در ایفن      ری نظاممثابه ام به

در »ها فار  از محتوای خویش تنهفا    مکاونظام، تمامی 

فضفا از   ،سفاو   بتین ،و می .ونتهم فهمیته  با «نسبت

عنواو امری  و به می گردداش پیراسته   طبیعت جوهری

(. 237: 7311ککاسفیرر،   در مفی آیفت  مطلق و پیشینی 

مستلزم انتراعی  ،ضا( فHomogenietyاین همگونی ک

ریاضففیاتی از درک عینففی فضاسففت کففه .ففرایط آو   

 اسلامی فراهم نشت.ۀ درطبیعیات فلسو

 گيری  نتيجه -5

ترین بخش مواجهۀ نگارگری ایرانی و نقا.ی   اساسی

رنسانس در تقابل میاو دو کاربست متواوت از فضای 

تصویری نهوته است. فضای تصویری در نقا.ی 

تا چنتین قرو در نقا.ی اروپا، رنسانس و پس از آو 

کشف و کاربست تکنیک پرسسکتیو    تأثیر  عمیقاً تحت

خطی بود. پرسسکتیو خطی فضای نقا.ی رنسانس را 

کنت. این   ی همگن، مطلق و انتزاعی بتل مییبه فضا

ی در خود جذب مثابه اموری کمّ  را به اءفضا ا.ی

کنت. کشف و کاربست این موهوم از فضا را   می

ای از استیلای رو  امر ریاضیاتی در   تواو نشانه  می

دورۀ رنسانس دانست. برای هیتگر امر ریاضیاتی آو 

جام  آو، ذات .یء ۀ در برنام ،افکنی است که  طر 

پذیر فروکاسته     انتازه  به امری از پیش معلوم و 

استیلای امر ریاضیاتی  ،.ود. ازنظر هیتگر  می

هور کوگیتوی دوراو مترو است و رۀ مشخص

خودبنیاد مترو نمودی از ۀ مثابه سوژ دکارتی، به

. می با.ت متافیزیکۀ افکنی این امر در حوز  طر 

را  ی در نقا.ی رنسانسرهور فضای کمّ بنابراین،

رهور و فرازش متافیزیک مترو ۀ همبست تواو می

حضوری  در مقابل، فضا در نگارگری ایرانی .دانست

وابسته به  از پیش همواره کهمطلق و انتزاعی نتارد بل

ی به این فضا از اجتما  اجزا محتوای خویش است.

خودمختار و منورد تشکیل .ته است. در این نسبت 

کیت بر کیویات ملموس أاثر با ت یسنت تصویری، اجزا

و عینی خود در مقابل حل .تو در فضای 

تواو فضای  بنابراین میکننت.   کننته مقاومت می  همگن

چنین  ایرانی را فضایی کیوی خوانت.نگارگری 

کاربستی از موهوم فضا در نگارگری ایرانی، متنارر با 

فلسوۀ اسلامی  بردا.ت کیوی از فضا در گرایش غالب

است. در این گرایش فکری، فضا از محتوای 

ای از   مثابه انبوهه جسمانی خود جتا نیست و به

 .ود.   ها درک می  مکاو

در نگففارگری ایرانففی و مواجهففۀ فضففاهای تصففویری 

تفر در    ای عمیفق   ریشفه در مواجهفه   ،نقا.ی رنسفانس 

حوزۀ متافیزیک دارد. به دلیل همین .کاف عمیفق در  

توانفت      های نظری است که نگارگری ایرانفی نمفی    بنیاد

راحتفی در   عناصر تصویری آو سنت تصفویری را بفه  

های این سفنت    خود حل و جذب کنت. بررسی چالش

انضفمامی   .فکلی  توانت به  این مواجهه میتصویری در 

 بنیادین ما با متافیزیک مترو با.ت.ۀ نمای مواجه  سنخ

. 

 ها نوشت پی 

بفر   پرتوهای نوری ساط  .ته از ا.یاء در چشم انساو -7

دهنفت. ایفن مسفئله      سطح مقعر .بکیه تشکیل تصویر مفی 

ی چشفم    .ود که تصاویر تشکیل .ته بر .فبکیه   باع  می
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 ؛( .ونتMarginal distortionای ک  جا  حا.یهاعو چارد

گیفری از مرکفز     بفا فاصفله   یعنی خطو  صاف ، مخصوصاً

منظفور پانوفسفکی از    .رسفنت  ، خمیته به نظفر مفی  تصویر

فضای فیزیولوژیک، فضایی است که از قبل توسط انحنای 

دیفتو   ،از طفرف دیگفر  .بکیه چشم مشرو  .ته اسفت.  

بخش پیشفین ماسفت.     نظام ی آگاهی  ا.یاء همواره همبسته

هفا    های پیشین از ا.یاست کفه آو  ی چنین دریافت  در سایه

ی  همفه درسفت اسفت کفه     ،بینیم. بفه عنفواو نمونفه     را می

ی  همهجزئیات ا.یاء در قاب دیت ما حضور دارنت ولی ما 

. چنفین  کنفیم  آو جزئیات را در فراینت دیفتو لحفاظ نمفی   

.ود کفه   تاری میی باع  به وجود آمتو فضایی دی.رایط

نامت. از ترکیب ایفن    می   فضای روانشناسانه را پانوفسکی آو

فیزیولوژیفک را  -  فضفای رواو  موهومپانوفسکی  موهومدو 

 .  سازد می

ی اسفلامی در    ی فلسفوه   اولیور لیمن پهوهشگر حفوزه  -2

یت نظفر  یرغم تا  ، علی درآمتی بر زیبا.ناسی اسلامیکتاب 

ی   گرایی در الهیات و فلسفوه   ره که ذرهبا  این اتینگهاوزو در

گفرا بفودو     اعتقاد به ذره ؛ای بسیار مهم است  اسلامی عقیته

ی هنفر    هنر اسلامی را یکی از یازده ا.تباه متتاول دربفاره 

 (33-34: 7317دانت. کر.ک: لیمن،   اسلامی می

( و امفر دیفتاری   The hapticای ک  ی امر یمسه  دوگانه -3

نقش مهمی در تحلیل و توسفیر صفیرورت   ( The opticک

-7131تفاریخ هنفر آلفوئیس ریگفل ک     در های هنری  سبک

وقتی انساو از مجاورت  ،کنت. از نظر ریگل  ( ایوا می7111

نشینت و   انت عقب می  هایی که دنیای اطرافش را پر کرده  ابهه

ها را به مثابفه امفری     توانت آو  می ،گیرد  می« فاصله»ها   از آو

 ،ریگففل دیفت از  بعفتی درک کنفت.    تادی در عمفق سفه  امتف 

کفه در   اسفت  ای  ی یمسفه   تجربفه ملازم  ها  نزدیکی به ابهه

دیتو از نمای نزدیفک اسفت. در    تنارر بای بصری م  حیطه

سفطح مفادی متحفت .فیء،      ،ی اول  در درجفه  ،این تجربه

 دیگفر،   عبفارت  .ود. به  ک میاناپذیری و بافتش ادر  تخلخل

هفا در مقابفل همگفن .فتو در فضفا        هابفه  ،ربهدر این تج

چسفبنت و نزدیفک     مقاومت کرده و به سفطح تصفویر مفی   

ی موهومی است   ماننت. در چنین زمینه  چشم بیننته باقی می

.فبیه بفه لمفس     یدیفتن »توانفت از اصفطلا      که ریگل می

 ,Barachاستواده کنت. کدر این رابطه نگاه کنیت به « کردو

1998: 149-155.) 
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